
  
  شناسي جامعه

اننـد موجـودات   موجـودي خـاص م  بـه  موضوع فلسفه، اصل وجود است يعنـي  ـ » 2«گزينه  -1
  كند. پردازد بلكه قوانين كلي موجودات را شناسايي مي طبيعي و انساني و اجتماعي نمي

فوايد علـوم انسـاني و   «ـ نشان دادن شيوه صحيح استفاده از علوم طبيعي و دانش ابزاري، از 
  است نه فوايد علوم طبيعي. »علوم اجتماعي

  ) (آسان)15و  12 صفحهدرس دوم ـ پايه دوازدهم ـ ( زاده) (نبي

ـ فلسفه (متافيزيك)، نه جـزء علـوم طبيعـي اسـت و نـه جـزء علـوم انسـاني و         » 3«گزينه  -2
  اجتماعي، بلكه خود دانشي مستقل است.

هـاي اجتمـاعي كـلان را بررسـي و      ساختار اجتمـاعي و سـاير پديـده    شناسي كلان، ـ جامعه
  كند.  مطالعه مي

عاد مختلف اقتصادي، سياسـي، فرهنگـي و ... دارد،   ـ زندگي اجتماعي انسان به دليل اينكه اب
  هاي اجتماعي متفاوتي را پديد آورده است. ها و دانش شاخه

شناســي براســاس دوري و نزديكــي بــه علــوم طبيعــي، رويكردهــاي مختلفــي  ـــ در جامعــه
  شناسي اقتصادي) شكل گرفته است. شناسي تفسيري و جامعه شناسي تبييني، جامعه جامعه(

  ) (دشوار)16و  12 صفحهدرس دوم ـ پايه دوازدهم ـ ( )زاده (نبي

  كند. هاي اجتماعي خرد را بررسي مي شناسي خرد، كنش اجتماعي و ساير پديده  ـجامعه» 2«گزينه  - 3

ايـن قـوانين شـامل همـه موجـودات       كنـد.  ـ فلسفه، قوانين كلي موجودات را شناسايي مـي 
اجتمـاعي نيسـت پـس نـه جـزء علـوم       شود و مخصوص موجودات طبيعي يا انساني و يا  مي

  طبيعي و نه جزء علوم انساني و اجتماعي است.

  ) (متوسط)16و  12 درس دوم ـ صفحهپايه دوازدهم ـ ( زاده) (نبي

هـاي نظـم اجتمـاعي     ـ يكسان دانستن طبيعت و جامعه، انسان را به پيچ و مهره» 4«گزينه  -4
هـاي   ول و مخلـوق كـنش  بـرخلاف طبيعـت، محص ـ  كـه جامعـه    دهـد، در حـالي   تقليل مـي 

، روش شناسـي تبيينـي   است و روش جامعـه هاست و بود و نبود آن، وابسته به انسان  انسان
  ) (آسان)29و  27ـ صفحه درس سوم پايه دوازدهم ـ ( زاده) (نبي حس و تجربي (نگاه از بيرون) است.

سـت (غلـط)   باشد. ولي عبارت سوم نادر عبارت اول، دوم و چهارم درست مي 3ـ » 1«گزينه  -5
كنـيم.   بينيم و نظم را مشاهده نمـي  تر مي نظمي (نه نظم) را بيش باشد: زيرا؛ در واقع، بي مي

  ) (آسان)29و  25و  20 صفحهوم ـ سدرس پايه دوازدهم ـ زاده) ( (نبي ايم. زيرا به نظم عادت كرده

اسـت، ايـن    ـ گاهي تغيير در يك پديده اجتماعي با تغيير در پديده ديگر همراه» 3«گزينه -6
  گويند. مي» تغييري هم«دو پديده را 

گيري خود سعي كرد به علوم طبيعي به ويژه به علم فيزيك نزديـك   شناسي در آغاز شكل ـ جامعه
  دا نام فيزيك اجتماعي را براي اين رشته برگزيد.ود، به همين دليل آگوست كنت، ابتش

  علت ايجاد يا زوال آن است. ـ منظور از تبيين، بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن

خواست بـا روش تبيينـي، مجـرم بـودن يـا نبـودن را بـا         شناس ايتاليايي، مي ـ لمبروزو جرم
  هاي جسماني و ظاهري تشخيص دهد. مشاهده ويژگي

  )متوسط) (28و  27، 26، 25 صفحهوم ـ سزاده) (پايه دوازدهم ـ درس  (نبي

با محدود دانستن دانش علمي به دانش تجربي،  اوايل قرن نوزدهم ميلادي،ـ در » 2«گزينه  -7
  شد. هاي تجربي به رسميت شناخته مي صرفاً تبيين

معنـي   بـه پوزيتيويسـتم  اسـت و  پوزيتيويستي شناسي  جامعهشناسي تبييني همان  جامعه ـ
مطالعه يكسان است و آن هم هاي علمي، روش  است؛ يعني در همه دانش وحدت روش علوم
  روش تجربي است.

  هاي اجتماعي است. بيني و كنترل پديده پيش شناسي تبييني، ف جامعهـ هد

منـد شـوند تـا     شناسـان علاقـه   ـ همين موفقيت دانشمندان علوم طبيعي، باعث شـد جامعـه  
هايي همچـون ماشـين و بـدن انسـان را برجسـته كننـد و نظـم         هاي جامعه و پديده شباهت

  اشين بدانند.جامعه را همانند نظم ميان اعضاي بدن يا اجزاي م

  ) (دشوار)27و  26و  25ـ صفحه  زاده) (پايه دوازدهم ـ درس سوم  (نبي

كننـد   هـا توجـه مـي    شناسان در شناختن نظم اجتماعي، به اين پرسـش  ـ جامعه» 3«گزينه  -8
آينـد؟ چگونـه دوام    بـه وجـود مـي   قواعد و هنجارهاي با هم زنـدگي كـردن چگونـه     :مانند
  ند؟كن آورند؟ چگونه تغيير مي مي

زدايـي   اييانگيزي وجود دارد كه با هنر آشـن  هاي پنهان و شگفت ها نظم ـ در زندگي ما انسان
  ها را كشف كرد. آن توان از امر مأنوس مي

هاي ما را بـراي   دهند، كنش سازند و سامان مي پذير مي قواعد اجتماعي، ارتباط با يكديگر را امكان ـ
نظـام   آورنـد.  مشاركت را در زندگي اجتماعي فـراهم مـي   كنند و امكان بيني مي يكديگر قابل پيش

اجتماعي، يك ساختار اجتماعي پوياست. اگر ساختار اجتماعي را به خودرويي تشبيه كنيم كـه در  
   جا پارك شده، نظام اجتماعي همان خودرو است كه روشن شده و در حركت است.يك 

  ) (متوسط)24و  23 ،22، 21ـ صفحه  زاده) (پايه دوازدهم ـ درس سوم  (نبي

شناسي تبيينـي   جامعه هاي ها و ديدگاه ـ به جز عبارت چهارم، بقيه بيانگر ويژگي» 4«گزينه  -9
خواست انسان را بر جامعـه مسـلط كنـد، او را     شناسي تبييني كه مي د. زيرا؛ جامعهنباش مي

دانـد   پديده طبيعي پيچيـده مـي  يك جامعه را نيز صرفاً  ديدگاه،مغلوب جامعه ساخت. اين 
  هاي بنيادي دارند. ها با ساير موجودات طبيعي، تفاوت كه انسان در حالي

 ) (متوسط)30و  29، 26صفحه زاده) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ  (نبي

 
  

تـوان   آيد كه جهـان اجتمـاعي،   در جايي به وجود مي» بحران هويت فرهنگي«ـ » 3«گزينه -10
  را نداشته باشد.هاي اجتماعي خود  حفظ و دفاع از عقايد و ارزش

هـاي يـك جهـان     ناسـازگار بـا عقايـد و ارزش   گاهي تعارض فرهنگي يا همان شيوه زنـدگي  
هاي اجتماعي را براسـاس فرهنـگ    تواند كنش يابد و جهان اجتماعي نمي اجتماعي تداوم مي

  منجر شود.» تزلزل فرهنگي«تواند به  وضعيت ميخود سامان دهد. اين 

هايي كـه هويـت فرهنگـي     ها و ارزش دهد كه عقايد، آرمان ميهنگامي رخ  »تزلزل فرهنگي«
  گيرند. ميسازند، مورد ترديد قرار  جهان اجتماعي را مي

  ) (متوسط)92و  91ـ صفحه زاده) (پايه دهم ـ درس يازدهم  (نبي

زدگـي جوامـع    ، غـرب ترين مانع تعامل جوامـع غيرغربـي بـا جهـان غـرب      مهمـ » 4«گزينه -11
  غيرغربي است.

كند و ارتباطش را با فرهنگ و تـاريخ   خودباخته به روش تقليدي عمل مي اجتماعي ـ جهان
توانـد   خود را رها كند و نه مـي  نگ گذشتهتواند فره دهد. بنابراين نه مي دست مي از را خود

آن را گسترش دهد. جهان اجتماعي خودباخته، حالـت فعـال و خـلاق خـود را در گـزينش      
  شود. مبهوت و مقهور جهان اجتماعي ديگر ميدهد و  ياز دست م ديگر فرهنگيعناصر 

  ) (متوسط)99و  98ـ صفحه زاده) (پايه دهم ـ درس دوازدهم  (نبي

قبل از ظهور اسلام، هويتي ديني، توحيدي و در مواردي آميختـه  هويت ايراني ـ » 2«گزينه -12
ري هويـت خـود را   با اساطير بود. ايرانيان پس از آشنايي با اسلام، عناصر مشركانه و اساطي

كنار گذاشتند و به تفسير توحيدي از هويت خويش دست يافتند. در ديـدگاه مستشـرقان،   
هويت فرهنگي جوامع اسلامي، توحيدي و حتي اساطيري نيست، بلكـه سـكولار و دنيـوي    

  شود. است و به ابعاد تاريخي و جغرافيايي آن محدود مي

  ) (متوسط)105و  104ـ صفحه  سيزدهمزاده) (پايه دهم ـ درس  (نبي

ـ مشروعيت قدرت به اين معناست كـه قـدرت براسـاس يـك نظـام عقيـدتي و       » 1«گزينه -13
ارزشي خاص اعمال شود و اگر قدرت، موافق حكم و قانون و اراده تشريعي خداونـد اعمـال   

  .شود، مشروعيت حقيقي دارد

و اراده اكثريـت   كنـد، بـا خواسـت    ـ ليبرال دموكراسي، نوعي نظام سياسي است كه ادعا مي
يابد. اين نظام سياسي، هيچ حقيقت و فضيلت فطري و جهان شمولي را به  مردم سازمان مي

  شناسد و حكومتي دنيوي و اين جهاني است. رسميت نمي

  ) (متوسط)123و  120ـ صفحه زاده) (پايه دهم ـ درس پانزدهم  (نبي

كند و با همراهي و همكـاري   ي ميانديش نهاد سياست براي حل مشكل جمعيت چاره ـ» 4«گزينه - 14
  شود. ناميده مي» هاي جمعيتي سياست«آورد كه  هايي را به اجرا درمي حل مردم، تدابير و راه

ـ ارسطو، حكومتي را كه در آن اكثريـت مـردم براسـاس حقيقـت و فضـيلت حضـور دارنـد،        
    خواند. جمهوري (پوليتي) مي

تهيه و توليـد وسـايل ضـروري زنـدگي و رفـع       هاي روزمره كه براي ـ به آن دسته از فعاليت
  گويند.  دهيم، كنش اقتصادي مي نيازهاي مادي و معيشتي خود و ديگران انجام مي

هـاي جهـان اجتمـاعي وجـود دارد، نظـام       مجموعه سازوكارهايي كه براي اعمـال سياسـت   ـ
  دهد. سياسي را شكل مي

  ) (متوسط)131و  129، 122، 120ه ـ صفح و شانزدهم زاده) (پايه دهم ـ درس پانزدهم (نبي

تأسيس جهان اجتمـاعي توحيـدي و گسـترش آن اسـت. لازمـه       اسلام، هدفـ » 2«گزينه -15
است. بنـابراين اگـر فرهنـگ معنـايي كـه بسـط        تحقق اين هدف، داشتن جمعيت مناسب

يابد، فرهنگ حق باشد و اعضاي اين فرهنگ نيز حاملان و عاملان معـاني حـق باشـند،     مي
  جمعيت ضروري است.افزايش 

توانـد   ـ كاهش جمعيت يك جهان اجتماعي به منزله محدود شدن گستره آن است كه نمـي 
رو، تـأمين جمعيـت مناسـب      اين هاي اجتماعي ديگر باشد، از تسلط جهانساز بسط و  زمينه

  اي هويتي است. هاي اجتماعي، مسئله براي جهان

  وار)) (دش128و  127زاده) (پايه دهم ـ درس شانزدهم ـ صفحه  (نبي


